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  :چکیده

ۀ حصول معرفت اخلاقی مطرح گردیده است، نظریة یکی از عمده ترین نظریاتی که در باب نحو

اهمیت این مسئله و خلأ محسـوس پژوهشـی در زمینـه وجـود     به دلیل . است »شهودگرایی اخلاقی«

یک تحقیق جامع و تطبیقی پیرامون این موضوع، با سبکی نوین، سعی در کشـف، اسـتخراج و ارائـه    

و روش توصـیفی، تطبیقـی و   اي  منسجم آراي پراکنده این دو اندیشمند، با استفاده از شیوه کتابخانـه 

وم شهود و شهودگرا بودن از منظر دیویـد راس و ملاصـدرا   در این پژوهش مفه. تحلیلی، شده است

 :مورد بررسی قرار گرفته، در این مقاله به سوالات زیر پاسخگویی خواهد شد

  ي ملاصدرا و دیوید راس چیست؟ها معنی و مفهوم کشف و شهود در مقایسه دیدگاه. 1

  ؟مبانی معرفت شناسی شهود از منظر ملاصدرا و دیوید راس کدام است. 2

تواند با تبیین جایگاه رفیع کشف و شـهود و تحلیـل واقعیـت     می از نتایج پژوهش، این است که 

ي جدیدي در معرفت شناسی گشوده و در بررسی تطبیقـی بـین حکمـت    ها معرفت زاي آن، ساحت

ي قریب الافق مهمی را در ایـن مسـأله نشـان داده و ابعـاد آن را بـه      ها متعالیه و دیوید راس، دیدگاه

ابنـاء  ۀ است که به موجـب آن هم ـ اي  و عنوان شده که شهودگرایی نظریه.. صورتی روشن ارائه دهد

بشر، شخصاً به صورت بالقوه قادر به درك و کشف حقایق اصیل بنیادین اخلاقی آن هـم از رهگـذر   

  .غیراستنتاجی آن هستندۀ عقل یعنی جنبة دیگر از فعالیت شناخته شده و معروف قواي  جنبه

  : ها واژه کلید

  .کثرت گرایی مفاهیم اخلاقی ،معرفت شناسی ،دیوید راس، شهودگرایی ،ملاصدرا
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  پیشگفتار

در تورسو، واقع در سواحل شـمالی اسـکاتلند متولـد     1877آوریل  15سر ویلیام دیوید راس در 

درسـت و  «،1923»ارسـطو «تـوان بـه    مـی  از آثـار او   .دیـده از جهـان فروبسـت    1971شد و در سال 

وي کـه سـهم قابـل     .، اشـاره کـرد  1954»نظریۀ اخلاقی کانـت «و 1939»مبانی اخلاق«، 1930»خوب

ي ماندگاري نیـز در فلسـفه اخـلاق    ها توجهی در ترجمه و تفسیر آثار ارسطو ایفا نموده است، نوشته

 داننـد امـا   مـی  رسطودر قـرن بیسـتم  گرچه بسیاري راس را یکی از با نفوذ ترین پیروان فلسفه ا. دارد

اخـلاق چیـزي کمتـر از مفسـر     ۀ توان از این واقعیت نیز چشم پوشی کرد که شهرت او در فلسف نمی

توانیم  می اخلاق و هم در فلسفه باستانة بنابراین، میراث راس را هم در حوز. ارسطو بودن او نیست

  .به روشنی بجوییم

راس مسلما یکی از مهم ترین آثار فلسفه اخلاق است که در قرن بیستم منتشر  »درست و خوب«

ي راس از گزند منتقدان اواسط و اواخر قرن گذشته در امان نبـوده اسـت، امـا    ها اگر چه دیدگاه. شد

بابی که وي درشهود گرایی هنجاري و فرا اخلاق گشود کمک شایان توجهی به فلسفه اخـلاق بـوده   

  .است

کـه در ایـن   . او، سیر اصلی تفکرات وي را در بـر دارد  »مبانی اخلاق«و »ست و خوبدر«کتاب 

  .رساله به آنها خواهیم پرداخت

پریچـارد و مـور از   . راس جزو گروهی از متفکرانی بود که شهودگرایان بریتانیایی لقـب گرفتنـد  

فایـده گرایـی    چهرهاي اصلی این گروه بودند و راس به شدت تحت تاثیر نظرات ایـن دو بـه ویـژه   

  . آرمانی مور قرار داشت

راس نیز همانند دیگر شهودگرایان به بداهت، شهودي بودن و درك بی واسطه قضـایاي اخلاقـی   

در یک تقریر موسع از شهودگرایی حداقل بعضی حقایق اساسـی وجـود دارنـد    . معتقد و ملتزم است

موضوع حـداقل بـه زمـان تومـاس     این ۀ تاریخچ. شوند می که بصورت غیر استنباطی شناخته و درك

. اخلاق گرایان بریتانیا قرن هفدهم و هجدهم پایه دیدگاه شهودگرایی را نهادند. آکویناس برمی گردد

ممکن است اینگونه به ذهن خطور کند که بر خلاف تصـور گسـترده، بسـیاري از فلاسـفه اخـلاق،      

سـتراتژي فراگیـر در گفتمـان    متوسل شدن به شهود در حل مسائل اخلاقـی، یـک ا  . شهودگرا هستند

اخلاق حداقل به طور ضمنی به نوعی از شهود گرایـی بـه   ۀ اخلاقی معاصر است و بسیاري از فلاسف

 .کننـد  مـی  اما تنها بخش کوچکی از آنها از شهود گرایی اخلاقـی حمایـت  . معناي کلی متعهد هستند
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دانند بلکه ناشی از  نمی اصل شهود البته بسیاري من جمله آئودي این مسئله را از غیرقابل قبول بودن

  .دانند می تقریر خاص راس و دیگر شهودگرایان از شهودگرایی

شایان ذکر این که در رویکرد راس در باب شهودگرایی، بخصوص در مقایسـه بـا کسـانی    ۀ مسئل

تـوان   مـی  اوۀ معنـاي ایـن سـخن را در درك کلـی فلسـف     . شود می چون پریچارد نوعی اعتدال دیده

نهـاد امـا بـر     نمـی  دید و بـه آن وقعـی   می یچارد فلسفۀ اخلاق را ناشی از خطاي فیلسوفانپر.جست

از .خلاف او، راس در این مورد موضع واقع بینانه تري را اتخـاذ کـرد و جایگـاه آن را پـاس داشـت     

که نقش اساسـی در حـل تعارضـات     ها حیاتی بررسی اصول اخلاقی مورد نیاز انسانۀ نظرراس مسئل

  . مهم فلسفه اخلاقاستۀ کند، وظیف می یفااخلاقی ا

ي اخلاقـی و درك درسـتی و   هـا  شهودگرایان این عقیده است که فهـم گـزاره  ة به هر حال ممیز 

. صدق آنها نیازمند دلیل نیست و از طریق شهود عقلانی می تـوان صـدق و کـذب آنهـا را دریافـت     

امـا شـهودگرایان افراطـی مـدعی انـد کـه       . یابیم می سخنی که در بسیاري از مواقع آن را کلی و مبهم

. غلط است ها با کمک استدلال غیر ممکن است و اصولا آوردن دلیل بر این گزاره ها اثبات این گزاره

از کلمات و عبارات پریچارد و تشبیه خطاي فیلسوفان اخلاق به خطاي معرفـت شناسـانه کـه بـراي     

  .گردد می ودگرایی مستفادخواهند، نوع افراطی شه می پذیرش هر گزاره اي دلیل

مـی تـوان گفـت کـه     . در اندیشه راس، آراي جرج ادوارد مـور بـه روشـنی تبلـور یافتـه اسـت      

وي در ایـن نکتـه کـه    . هاي مور و پریچـارد اسـت   شهودگرایی مقبول راس ترکیبی متوازن از اندیشه

همچنـین  . ن اسـت انسان می تواند با شهود به ادراك امور خوب دست یابد، با نظریه مـور همداسـتا  

همانند پریچارد معتقد است که درستی اعمال را می توان بدون ملاحظه نتـایج و تبعـات آنهـا ادراك    

آسیب شناسی مباحث فلسفه اخلاق معتقد بـود کـه بیشـتر معضـلات اخلاقـی از      ۀ وي در زمین. کرد

خلاقـی بـا   گیرد و ناسازگاري وظایف ا تعارض بین خود دعاوي خالص و ناب اخلاقی سرچشمه می

راس همچنین معتقد است که بداهت . منافع و علائق غیر اخلاقی، چندان تأثیري در این مشکل ندارد

، مانع از آن نمی شود که این مسـئله رابطـه اي بـا    »خوب«یک وظیفه اخلاقی و شهودي بودن مفهوم 

تبیـین و  دیگر حسیات نداشته باشد؛ بلکه ممکن است که بتوان مفهـوم خـوب را بـا صـفات دیگـر      

از منظـر  . پـذیرد  راس نظریه قاطع پریچارد در مورد بداهت همه وظایف اخلاقی را نمی  .تحلیل نمود

وي این نکته که دلیل تکالیف و الزامات اخلاقی همواره بدیهی است به هـیچ عنـوان قابـل پـذیرش     

مـال عبارتنـد از   ایـن اع . نیست؛ از این رو وي بر این باور است که تنها برخی از افعـال بـدیهی انـد   

لذا قول به بداهت و آشـکار بـودن دلیـل    . اعمالی که فرد به انجام آنها از لحاظ اخلاقی موظف است

وي همچنین در رد قاطعیت و شدت نظریه پریچارد    .تکالیف اخلاقی در همه موارد صادق نمی باشد
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طبـق نظـر پریچـارد    . کند نمی صدق »وظایف متزاحمه«نماید که نظریه پریچارد در مورد  استدلال می

و اگر از بـین دو  . هنگامی که فرد با دو وظیفه مواجه است فاعل اخلاقی مکلف به انجام هر دو است

وظیفه اخلاقی تنها بتواند یک وظیفه را به انجام رساند بلا واسطه بر او آشکار خواهد شد کـه انجـام   

ارد فرد تنها ملزم به انجام یکی از ایـن  اما راس معتقد است در این مو. دادن کدام یک، وظیفه اوست

استعداد اندازه گیري میزان خوب بودن یـک   ها از نظر او با آنکه انسان . وظایف است نه هر دوي آنها

فعل را در نگاه نخست دارند، اما این استعداد براي تشخیص این وصف در حال حاضر قابل اطمینان 

  )Ross 2002,18-19(. نیست

ر موارد بسیار از حکمت متعالیه مفهوم شـهود و مرادفـات آن را بـه کـار گرفتـه      صدرالمتألهین د

وي همانند برخی از حکماء قبل، درباب معرفت علم را به حصولی و حضوري تقسیم نمـوده  . است

شود، نفس مسـتقیما   می و در علم حضوري اعتقاد بر این دارد که معلوم بدون واسطه نزد عالم حاضر

حکـیم  . شـود  می معلوم شهود پیدا کرده و در این صورت بین عالم و معلوم اتحاد برقراربه این گونه 

 شیرازي، بازگشت علم حصولی را هم به حضوري دانسته و مطلق علم را چیزي جز شهود و حضور

. هرجا وجود مجردي باشد با علم همراه اسـت . علم در اصل حقیقت هستی سریان دارد. شناسد نمی

هرگاه . و این به لحاظ همان حضوري است که در علم شرط است. المیت تجرد استلازمه علم و ع

حضور و شهود در کار باشد علم محقق است و هرگاه وجودي مجرد شـد، حتمـا حضـور و شـهود     

و با تحقق حضور و مشـاهده  . محقق خواهد بود، زیرا در تجرد مانع مادي و غیبت ظلمانی راه ندارد

 شود، و اتحاد علـم و عـالم و معلـوم صـورت     نمی بین عالم و معلوم فرض معلوم، بینونت و جدایی

بر اساس این تعریف، هر موجود مجردي به ذات خود عالم است و این علـم حضـوري و    .پذیرد می

همچنـین  . علم عقول مجرد و علم نفس به ذات خودش از این سنخ اسـت . بدون واسطه خواهد بود

زیرا علم علت بـه معلـولات خـود بـه نفـس حضـور       . است علم علت به معلول خود علم حضوري

الاسـفار  . (معلولات نزد علت است، و علت در مرتبـه علیـت واجـد جمیـع کمـالات معلـول اسـت       

  )284 :3، ج 1389الاربعۀ

قضایاي اخلاقی نیسـت بلکـه وي تنهـا در دو    ۀ به طور کلی ادعاي راس به هیچ وجه بداهت هم

. کنـد  می قی و نیز رسیدن به داوري اخلاقی موجه بر شهود تکیهموضعِ حصول قضایاي بنیادین اخلا

نگرش کثرت گرایانه به اصول اخلاقی برخلاف رویکرد وحدت گرایانه، قائل شدن به وجـود عینـی   

ي اخلاقی، طبیعت ناگرایی، قائل شدن به توجیه ناپذیري احکام اخلاقی به دلیل ذاتـاً موجـه   ها ارزش

توان بـه واقعیـات و خصوصـیات هنجـاري نـاطبیعی متمـایز        می مدد شهود بودن آنها و اینکه تنها به

  ي راس در باب شهود است ها اخلاق دست یافتاز جمله دیدگاه
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اما شهود از منظر ملاصدرا ودر اصطلاح عرفان و تصوف دیدار حق است به چشـمودل و قلـب   

بر .راس کاملا متفاوت است پس از گذراندن مقامات و درك کیفیات احوال و با مفهوم شهود از منظر

تواند طریقی براي کسب معرفت باشد واگـر معرفتیـاز ایـن طریـق      می اساس اصطلاح عرفانی،شهود

در کسـب ایـن آگـاهی    اي  براي عارف حاصل شد،این معرفت یقینی است، زیرا هـیچ گونـه واسـطه   

رفـان اسـت و نـه    شهودي که برهانی نشود ع .کند می دخالت نداشته عارف مستقیما مشهود را رویت

. یند آن حکمت متعالی خواهـد بـود  فلسفه، اما اگر معرفت شهودي در قالببرهان منطق تبیین شود برآ

  )285 :همان(

  پیشینه تحقیق

قابل ذکر است که در قرون متمادي در مسئله شهود، از سوي برخی از فیلسـوفان و اندیشـمندان   

ي قابل توجه و مستقل، خصوصـا از سـوي   اخلاق بحث شهود مطرح گردیده است؛ هر چند که آثار

خـورد؛ امـا در آثـار اندیشـمندان غربـی و اسـلامی،        نمـی  اندیشمندان اسلامی، در این باب به چشم

؛ »1785» «بنیاد ما بعدالطبیعه اخـلاق «در کتاب  1کانت: مسایلی در این زمینه بیان شده است؛ از جمله

؛ راس، در کتـاب  »1991» «مسـایل اخلاقـی  «، در 3؛ پـالمر »1380» «فلسفه اخـلاق «در کتاب  2فرانکنا

» زبـان اخـلاق  «؛ همچنـین هـر، در کتـاب    »1390«و کتاب درست و خـوب  » 1939» «مبانی اخلاق«

ي اخلاقـی  هـا  در مقاله معضـل  4لمون. و ادوارد جی» 1978«ي اخلاقی ها ؛ و در مقاله تزاحم»1952«

ي تکلیـف  هـا  در مقاله تزاحم 6و لوك رابینسون» مبانی فلسفه«در کتاب  5هولمز. و رابرت ال» 1962«

در  8مـن . و ویلیـام اي » 1969«در کتاب درآمدي به فلسفه اخـلاق   7اتکینسون.و رونالد اف » 2005«

ي هـا  ي دیگـر در زمینـه تـزاحم   هـا  وتعدادي کتاب، مقاله وسخنرانی»1991«ي اخلاقی ها مقاله معضل

  .معاصر غربی به چاپ رسیده است ي اخلاقی توسط اندیشمندانها اخلاقی و یا معضل

، غزالی در احیاء علـوم  »1375«در میان اندیشمندان اسلامی ابن سینا در کتاب اشارات و تنبیهات 

، ملا احمد نراقی در معراج السعاده، ملاهادي سبزواري در کتاب شرح الاسماء، علامـه  »1351«الدین 

 جوادي آملی در کتـاب انتظـار بشـر از دیـن     ، آیت االله»1351«حلی در کشف المراد تجرید الإعتقاد 

 ـ»1380« ، حجـت الاسـلام محسـن    »1378«رابطـه دیـن و اخـلاق    ۀ ، آیت االله جعفر سبحانی در مقال

                                                 
1 - Immanuel Kant 
2 - Wiliam Frankena 
3 - Michael Paliner 
4 - Edward J.Lemon 
5 -Robert L. Holms 
6 - Luke Robinson 
٧ - Ronals F.Atkinson  
٨ -William E.Man 
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 ـ»1380«ي اخلاقی ها نسبیت واطلاق گزارهۀ غرویان در مقال اطـلاق و نسـبیت   ۀ ، مسعود امید در مقال

و » 1378«و اخـلاق در قـرآن   » 1367» «اخـلاق دروس فلسـفه  «، آیت االله مصباح در کتـاب  »1380«

و ترجمـه و  » 1354» «اخلاق و مذهب«، آیت االله محمدتقی جعفري در کتاب »1366«آموزش فلسفه 

، تعلـیم و تربیـت   »1366» «خاتمیت«ي ها در کتاب» ره«، آیت االله مطهري »1386«تفسیر نهج البلاغه 

در مبـاحثی نظیـر   » 1367«و نقدي بر مارکسیسم » 1367«، فلسفه اخلاق »1389«نبوي ة ، سیر»1373«

  .اطلاق و نسبیت و حسن و قبح و جاودانگی دین با اشاراتی به این مسئله پرداخته اند

  شناسی شهود و شهودگرایی اصطلاح

این مفهـوم درفلسـفهجایگاهی رفیـع    .ي مختلف بررسی کردها توان در زمینه می را» شهود«مفهوم 

وجود، مباحث علم وعالم ومعلوم،شناخت شناسی وهستی شناسی توسـط  داشته ودر تقسیمات اولیه 

درمباحثاخلاقی وفلسفه اخلاق هم برخـی صـاحب   » شهود«.فلاسفه به مورد بحث گذاشته شده است

در اواخر قرن نوزدهم رونق خاصـی  ،نظران به این واژه توجه داشته اند ومکتبشهود گرایی در اخلاق

این مباحث وکنکاش علمی دراین واژه، اینجانب مناسب دانستمتنها  با توجه به گستردگی .یافته است

آن اکتفا کنم ودراین نوشته مفهـوم شـهود درعرفـان را بـه همـراه تجربـه       ۀ به بحث پیرامون یک جنب

عرفانی ملاصدراي شیرازي مورد بررسی قرار دهم تابیشتر وبهتر بتوانیم به عمق افکار بلنـد وي پـی   

عرفان وتصوف ازمنزلتی خاص برخوردار است وعرفـا مبـاحثی ارزشـمنددر     در» شهود«مفهوم .ببریم

  .دانند می وشهود را مطمئنترین راه برایشناخت.خصوص شهود وحضور از خود بر جاي نهاده اند

دهنـد یعنـی از سـنخ علـم      ها و معارف انسانی را تشکیل می شهودهاي اخلاقی قسمتی از آگاهی

ز بدیهی ترین مفاهیمی است که در ذهن آدمی وجـود دارد و از ایـن   مفهوم علم نیز، یکی ا. باشند می

  . نتیجه این که شهودات نیز فاقد تعریف اند زیرا سنخی از علم اند. رو تعریفی براي آن متصور نیست

تقسیم علم به علم حصولی و علم حضوري نخستین تفکیکی است که مـی تـوان بـراي علـم در     

گیرد و وجود واقعی و عینی معلوم بـراي   طه به ذات معلوم تعلق میواس نظر گرفت این که علم یا بی

گیرد بلکـه وي از   گردد و یا وجود خارجی آن مورد شهود و آگاهی عالم، قرار نمی عالم منکشف می

شود از آن آگـاه   باشد و اصطلاحاً صورت یا مفهوم ذهنی نامیده می راه چیزي که نمایان گر معلوم می

  . نامند صورت قسم اول را علم حضوري و قسم دوم را علم حصولی میگردد که در این  می

تواند متعلق شهود واقع شود چنان که شهود گرایان  در نظام اخلاقی فیلسوفان غرب گزاره نیز می

بـر ایـن اسـاس معرفـت     . معتقدند انسان به برخی از اصول اخلاقی کلی یا جزئی شهود مستقیم دارد

بنابراین در نظر ایشـان معرفـت شـهودي    . ي حس است واسطه رفت بیي غرب مع  شهودي در فلسفه

. اي محسـوب شـود   تواند یکی از اقسـام معرفـت گـزاره    و می. اي نیست چیزي جدا از معرفت گزاره
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اصـول  . شـود  اي طبق این تعریف، به دو قسم شهودي و غیر شهودي تقسـیم مـی   یعنی معرفت گزاره

نظـر فیلسـوفان   . اي شـهودي تلقـی گـردد    ادیق معرفت گـزاره اخلاقی می تواند به عنوان یکی از مص

  .اخلاق گرا همین است

اسلامی مندرج است، چیزي به نام گزاره   اما در شهود به معناي علم حضوري چنان که در فلسفه

معلوم همیشه یک شئ مفرد یا یک مرکب ناقص است که در نزد شخص عالم حضـور  . وجود ندارد

ي ملاصدرا علم حصولی به تصـور و تصـدیق منقسـم     لامی به ویژه در فلسفهي اس در فلسفه. یابد می

ي  یعنی در فلسـفه . ي غرب وجود ندارد ي فلسفه بنابراین در معرفت شهودي تقسیمی به شیوه. است

یعنی مقسـم تقسـیم علـم بـه     . ي معرفت حضوري چیزي به نام تصدیق وجود ندارد صدرایی درباره

  .ولی است که در مقابل علم حضوري یا شهود قرار داردگزاره و غیر گزاره، علم حص

پرسشی که در این قسمت مطرح است این است که آیا هیچ ربط و نسبتی بین علـم حضـوري و   

ولی مثبت بودن پاسخ بدین معنا نیست کـه در واقـع ایـن    . شهود وجود دارد یا نه؟ پاسخ مثبت است

بلکـه آن چـه گفتـیم فقـط     . آینـد  موعه گـرد مـی  دو واژه یک مفهوم دارند ومصادیق آنها در یک مج

ارتباطی است که میان آنها وجود دارد؛ یعنی این دو مفهوم از هم بیگانه نیستند و تصـادف مصـداقی   

  هم دارند اما چگونه؟ 

شود و هم علم حصـولی بـدیهی؛ اعـم از     بنا به تعریف شهود، شهود هم شامل علم حضوري می

در علم حضوري واسطه نیست و هم در علم بدیهی، لکـن نـوع    بدیهی تصوري یا تصدیقی زیرا هم

در علم حضوري بین عالم و معلوم، مفهوم و صـورت ذهنـی واسـطه    . وساطت در آنها متفاوت است

نیست و در علم بدیهی، معرف در تصورات و استدلال در قضایا و تصدیقات واسـطه نیسـت و ایـن    

واسطه عـام   ست که نسبت میان علم حضوري و علم بیبدین ترتیب روشن ا. اند علم را شهود نامیده

  . واسطه است، ولی عکس آن صادق نیست اي، علم بی و خاص مطلق است، چرا که هر علم حضوري

با توجه به آنچه بیان شد، روشن است که آنچه شهود گرایان از شهود در نظر دارند، از جـنس و  

شهودات را یکی از اقسام علوم حصولی بـه   سنخ علم حضوري در منطق و فلسفه نیست بلکه ایشان

ي آنها در شهود اخلاقی، سرو کار ذهن بـا مفـاهیم اسـت، ذهـن در هنگـام       به عقیده. آورند شمار می

کنـد و بـه    ي میـان آنهـا را شـهود مـی     شهود با تحلیل موضوع و محمول موجود در یک گزاره رابطه

زمانی کـه شـهود کنندهـدر    . شود هنمون میعبارتی از آن تصورات اخلاقی به یک تصدیق اخلاقی ر

شـود، ذهـن او، مفـاهیم و اوصـاف مـرتبط بـا آن        شرایط خاصی، با یک موضوع اخلاقی مواجه مـی 

هـاي   موضوع اخلاقی را نزد خود حاضر نموده و با اندکی تأمل و بدون کمک باورها، عقاید و تجربه

نماید وي پس از این شهود، مفهوم یا  یگذشته، مفهوم یا حکمی اخلاقی را به دست آورده و شهود م
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بنـابراین در فراینـد شـهود    . دهـد  حکم شهود شده را به آن موضوع اخلاقی اطلاق نموده و اسناد می

ي شهود عقلانـی مسـتقر در    ي میان موضوع اخلاقی خارجی و قوه اخلاقی مفاهیم و اوصاف، واسطه

واسطه و از نـوع علـوم حصـولی محسـوب     باشند، بدین سان، شهودهاي اخلاقی، علومی با  ذهن می

  . شوند می

  :انواع شهود ازمنظر ملاصدرا

   معناي این عبارت ظاهر است:رویۀ الحق بالحق) 1

رویت کثـرت در ذات احـدیت را   : شهود المفصل فی المجمل،رویۀ الکثرة فی الذات الاحدیۀ) 2

  .گویند می شهود مفصل در مجمل

  .عکس معناي عبارت قبل است: حدیۀ فی الکثرةشهود المجمل فی المفصل،رویۀ الا) 3

وشهودذاتی یا مشاهده ذاتیه، شهود حقتعـالی اسـت   .شهود واقعی نزد عرفا،رویۀ حق به حق است

انـواع شـاهد در    .گردد می موسوم»عین الیقین«که حاصل آن یک نوع معرفت یقینی خواهد بود که به 

ر دارد علـم باشـد، درایـن صـورت عـارف      اگر آنچه که در قلب غلبه حضـو : قلب عارف شاهد علم

  .شاهدعلم است

  .اگر امر غالب وجد باشد، عارف شاهد وجد است: شاهد وجد

اگر غالب بر قلب او حق باشد، در این صورت عارف بـه شـهود واقعـی دسـتیافته     : شهود واقعی

سماع تواند شرط  می تواند شرط شهود باشد، همچنین می پس اینگونه حضور. وشاهد حق شده است

  )30-29 :1984اکسیر العارفین ( .تاحضوري صورت نگیرد، سمعی در کار نخواهد بود. هم باشد

  معناي شهود عرفانی. 3

اي  هرچنددرمرحلـه . در اصطلاح عرفانی، واژه شهود معنایی غیر ازحضور به خـود گرفتـه اسـت   

 حضـور عرفـانی  .شـود، حتماحضـور هـم صـدق خواهـد کـرد       مـی  کهعارف هب شـهود حـق نایـل   

شهود عرفانی به معناي کشف ومکاشفه اسـت ودرایـن صـورت معنـایی مـرادف      . درمقابلغیبت است

  )31 :همان( .کند می بارویت پیدا

  نقش شهود در نظام اخلاقی راس. 4

امـا  . ي شناختیبه حساب آورد و البتـه غیـر طبیعـت گـرا    ها توان از اقسامنظریه می شهودگرایی را(

ي طبیعت گرایانه به صورت محسوس وجود دارد در نگرش این ها ظریهآنچه در تمایز این نظریه با ن

 شهودگرایی وظایف بنیادي اخلاقـی را غیـر اسـتنتاجی   . دیدگاه به وظایف بنیادي اخلاقی نهفته است

آنچـه حـائز   . داند، به این معنا که این وظایف از احساس خاصی در وجود انسان نتیجه نشده انـد  می
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به نام شهود در انسان اي  ودگرایان به قوه یا حس اخلاقی مرموز و ویژهاهمیت است این است کهشه

دارد زیـرا مباحـث انتقـادي بسـیاري را     اي  توضیح و تبیین ایـن مسـئله اهمیـت ویـژه    . معتقد نیستند

ي شـهود اخلاقـی   هـا  برانگیخته است و اتفاقا به همین دلیل هم نیاز اسـت تـا شـهودگرایان ویژگـی    

بنا بر مدعاي معرفت شناختی نظام اخلاقـی راس، هـم بـراي    . ار اهتمام ورزندرابرشمرند و بر این ک

رسیدن به اصول و هم براي رسیدن به داوري اخلاقی موجه در شرایط معـین بایـد از شـهود کمـک     

منظور راس از شهود منبع معرفتی است که ادراکی و غیر اسـتنتاجی بـوده و ذهـن از طریـق     . بگیریم

منظور دقیـق راس از مفـاهیم و عبـاراتی نظیـر شـهود و قضـاوت       . رسد نمی چیدن مقدمات به نتیجه

 رسـیم و  مـی  اخلاقی شهودي عبارت است از اموري که مستقیماً و به نحـو خطـا ناپـذیري بـه آنهـا     

توان به طور قابل اطمینان و مستقیم به آن دست یافت درست مانند تایید اعتبار نوعی استنتاج کـه   می

البته بـداهت در اینجـا   . شود می رشد ذهنی کافی به طور غیر استنتاجی حاصل پس از دست یافتن به

به این معنا نیست که آن وظیفه یا اصل اخلاقی از ابتداي زندگی آشکار بوده است یا به محض اینکه 

یابیم، بلکه معناي بداهت از نظر راس این است که  می با چنین موقعیتی مواجه شویم آن مسئله را در

ه بلوغ ذهنی کافی رسیدیم و به موقعیت توجه کافی داشتیم بدون نیاز به هیچ گونه مـدرك یـا   وقتی ب

همـانطور کـه صـحت یـک     . شاهدي غیر از خود آن موقعیت، درست بودن آن آشکار و واضح است

تصدیق اعتبار صورت استنتاج قیاسی کـه بـه   . ، بدیهی استها اصل ریاضی یا اعتبار برخی از استنتاج

آید، شـاهد خـوبی بـراي درك مقصـود      می واسطه و پس از احراز رشد ذهنی کافی به دستنحو بی 

  :استنتتاج قیاسی زیر را در نظر بگیرید. راس است

P=Q  

Q=R  

P=R 

حال سوال اینجاسـت کـه اعتبـار معرفـت شـناختی      .  P=Rرسیم به می P=Qدر این استدلال از 

 صورت استنتاج از کجا آمده است؟

استنتاج و عبور از مقدمات به نتیجه منتج است؟ به عبارت دیگر توجیـه گـزاره   چرا این نحوه از 

 از کجا آمده است؟ »P=Rباشد پس  Q=Rو  P=Qاگر «

چنان که مشخص است در پاسخ به این مسئله باب استدلال مسدود اسـت؛ پاسـخ درسـت ایـن     

اینجا بـه اسـتدلال متوسـل    چرا که اگر بخواهیم در . است که از طریق شهود به این نتیجه رسیده ایم

آن، بایـد از  ۀ شود و براي به دست آوردن صدق نتیج می استدلال ما خودش مبتنی بر مقدماتی ،شویم

آسـیب  «اخلاق، فاعل اخلاقی صدق گزارهاي اخلاقی نظیر ة لذا در حوز. مقدمات آن به نتیجه برسیم
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مـدعاي  . کند می ي تصدیق و تاییدرا به نحو غیر استنتاجی و شهود »نرساندن به دیگران وظیفه است

رسیم لذا استقراي شهودي از  می راس این است که ما از طریق استقراي شهودي به صدق این گزارها

استقراي عددي همان نوع استقراء است که دیدن مـوارد متعـدد از   . شوند می استقراي عددي تفکیک

گیـریم کـه همـه     می یادي کلاغ سیاه نتیجهبراي مثال با دیدن تعداد ز. رساند می جز، ما را به یک کل

در استقراء شهودي نیازي به دیدن موارد متعدد نیست و حتـی یـک مـورد هـم     . سیاه هستند ها کلاغ

بینـیم و   مـی  براي مثال ما یک یا چند مورد محدود تبعـات آزار رسـاندن را  . براي استنتاج کافی است

پس از یک بار اثبات دو قائمه بودن مجمـوع زوایـاي   گیریم آزار رساندن بد استهمانطور که  می نتیجه

بنـابراین از منظـر   . دو قائمـه اسـت   هـا  کنیم که مجموع زوایاي تمـام مثلـث   می مثلث، شهوداً استنتاج

متافیزیکی راس قائل به اصول اخلاقی است و از منظر معرفـت شـناختی راس معتقـد اسـت کـه مـا       

توجه به ایـن نکتـه   . اخلاقی انجام کدام عمل شایسته است یابیم که در مواجهه با موارد می شهوداً در

  )29، 1388دباغ .) (داند می اهمیت شایانی دارد که راس اصول برگرفته از شهود را خطا ناپذیر

  شهود از نظر ملاصدرا. 5 

ي مستقیم نفـس بدوناسـتفاده از   ها معرفت عرفانی معرفتی است که به واسطه و مبتنی بر دریافت

این نوع معرفت با رها شدن نفـس ازتعلقـات مـادي و حـس از     . چون قواي حسی و تفکر ییها ابزار

رهایی نفس نیز جز با ریاضـت  . شود می نوعی عروج وتعالی و قرب معنوي به حقایق متعالی حاصل

توانـد بـه صـورت مشـاهده      مـی  این انکشاف .و محاسبه و مراقبه شدید و بی وقفه ممکننخواهد شد

دهـد   می ي مادي رخها نچه در مرتبه ادراك حسیو از طریق حواس نسبت به پدیدهباشد و به نوعی آ

در ساحت نفس، بدون استفادهاز قواي بیرونی و درونی به آنچه خـارج از ادراك حسـی ماسـت رخ    

شوند، حقایقیهسـتند   می حقایقی که در این تجربه شهودي و عرفانی مکشوف عارف واقع.خواهد داد

حضورند و تا نفس سنخیتی وجـودي بـا آن نداشـته باشـد وبـا رهـا شـدن از        که عین نور، شعور و 

  .تعلقات مادي در نوریت خلوص نیابد، از این تجربه محروم خواهدماند

اسـت کـه   اي  که صدرا بر استفاده از روش شهودي و عرفانی در آن اصرار دارد،فلسـفه اي  فلسفه

 د و مبـادي وجودکـه مـا از آن بـه عقـل تعبیـر      باور به موجودات ماورائی و غیر مادي از قبیل خداون

این موجودات، مجرد و خارجاز حوزه ادراکات تجربی و حسی انسـان  . کنیم باوري محوري است می

ي هـا  صدرا شناخت این موجودات را از طریق برهان که مبتنی بـر تحلیـل و ترکیـب گـذاره     .هستند

رونـد، مفـاهیمی    مـی  بـه کـار   هـا  نوع گـزاره مفاهیمی که در این .داند نمی یقینی است ممکن اما کافی

ي حسی و بعضا حضوري استهر چند از طریق این مفاهیم کلی، ها انتزاعی، کلی و برگرفته از دریافت

شناختی مفهومی و کلی از آنچه خارج از حوزهحس و تجربه انسـان اسـت حاصـل شـده و امکـان      
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کند،اما معرفت حاصـل شـده از ایـن     می بحث و گفت و گو در مورد این نوع از موجودات را فراهم

دهـد و ایـن معرفـت کلـی، بـه       نمـی  طریق جز دور نماي مبهم وکلی از آن حقایق در اختیار ما قرار

شـناخت مصـداقی ایـن نـوع از موجـودات، نیازمنـد روش       . انجامـد  واسطه نمی شناخت مصداقیو بی

  .تفکر استي شناخته شده، یعنی حس و تجربه حسی و ها دیگري به جز راه معرفت

صدرا براین باور است که این نوع معرفت تنها با توسعه وجودي نفـس و سـعود و عـروج آن و    

  .قرب معنوي به این موجودات که موجب نوعی اتصال وبلکه اتحاداست، ممکن خواهدبود

کنـد یـا بهتعبیـرات رمـز      نمی صدرا بر این باور است که عارف آنچه را شهود کرده است یا بیان 

کند و از برهانی ساختن شهودات خود،یا ناتوان است یا به دلایلـی از   می گزارش گونه بسنده گونه و

در حالی که فیلسوف تنهاآنچه را که شهود کرده است با استفاده از مفاهیم عقلـی،  . کند می آن اجتناب

  .دهد می کند و آن را در معرض نقد قرار می در قالب برهان نیز بهدیگران عرضه

مورد مهمترین مدعیات فلسفی خود که آنها را برهانی ساخته اسـت، مـدعی اسـت کـه     صدرا در 

  .ي پس از شهودندها ، برهانها این برهان

  :گوید می به این ترتیب صدرا از دو نوع برهان سخن

  .برهان پیش از شهود عرفانی) 1

  .برهان پس از شهود عرفانی) 2

براي مخاطبان او معرفـت سـاز اسـت ونـوع     آورد و هم  می نوع نخست هم براي کسی که برهان

دوم به لحاظ معرفتی براي مخاطبان مفید است و براي اقامه کننـده برهانمعرفـت سـاز نیسـت، زیـرا      

بنا بـراین، شـهودي کـه     .شناسند او پیشتر بیواسطه شناخته است آنچه را دیگران از طریق برهان اومی

فت شهودیدر قالب برهان منطق تبیین شـود برآینـد   برهانی نشود عرفان است و نه فلسفه، اما اگر معر

برهانی کردنشـهود، آوردن آن بـه سـاحت علـم حصـولی اسـت کـه        . آن حکمت متعالی خواهد بود

طلبد وهمان طور که دریافت حضور نفس و اوصاف آن از قبیـل علـم    می توانایی بیش از اصل شهود

م حصـولی یکسـان نیسـتند و بسـیارند     در سـاحت عل ـ  هـا  و تحلیل این دریافت... و محبت و کینه و

کسانی که علیرغم دریافت حضور نفـس و اوصـاف آن، از تحلیـل و برهـانی کـردن آن در سـاحت       

علمحصولی نا توان هستند، بسیارند کسانی که علی رغم طی مراحل سیر و سـلوك عرفـانی ودسـت    

صـدرا   .ردنآن ناتوان هستندیافتن به مراتبی از شهود، از انتقال آن به ساحت علم حصولی و برهانی ک

ي او هـا  کند و مدعی است که قالب برهان می برهان را به برهان پیش از شهود و پس از شهود تقسیم

او فلسفه فاقد شـهود را فاقـد برهـان در    .ي فلسفیاش از نوع دوم هستندها در مورد مهم ترین دیدگاه

ن بزرگ و پـیش از خـود را در ارائـه راه    از عجزو ناتوانی فیلسوفا. داند می عالی ترین مباحث فلسفی
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حل برهانی در مهم ترینمباحث نفس شناسی،معاد جسمانی و مباحثی چون اتحـاد عـالم ومعلـوم یـا     

اتحاد نفس باعقل فعال و مهم تر از همه مباحث خدا شناسی، از قبیل علم خداوند یا توحید وجـودو  

روشن اسـت کهصـدرا در تمـام    .داند می وديناشی از بی توجهی آنها به روش شه... توحید افعالی و

اقامه کرده است و صرفا به گزارش تجربه عرفانیخود بسنده نکرده است یـا اقامـه    »برهان«این موارد 

  )67 :1388 ،فلسفه صدرا( .برهان فرصت ارزیابی را به دیگران داده است

  ي نظام اخلاقی راسها خصوصیت. 6

او در . ك درستی و یا نادرستی اصول اخلاقی شهود استبه طور کلی از نظر راس یگانه منبع در

مقصود از شهودگرایی در نظام اخلاقی این است که اگر عقل به بلوغ کافی رسیده « :گوید می این باره

باشد، در شرایط خاصی قرار گیرد، حقایقی را درك خواهد کرد که از طریـق اسـتدلال راهـی بـراي     

ارت دیگر شهودگرایی معادل با بـدیهی بـودن اسـت و ادعـاي     به عب. اثبات آن وجود نخواهد داشت

توانیم مسـتقیماً و بـه نحـو     می همچنین من معتقدم ما. شهودي بودن یک گزاره یعنی بدیهی بودن آن

قضایاي خـوب و بـد و درسـت و نادرسـت بـدیهی انـد       . شهودي به خوبی و درستی علم پیدا کنیم

  )Ross, 2002: 29( ».ادین استاگرچه این بدیهی بودن مخصوص به اصول بنی

 بـه نظـر  . شـمرد  مـی  را براي نظام اخلاقـی خـود بـر    ها راس یک دسته از خصوصیات و ویژگی

پـس از  . رسد مهمترین خصوصیت نظام اخلاقی او وظیفه گرا بودن این فیلسوف شـهود گراسـت   می

صیت دیگـر نظـام   پردازد، خصو می اینکه راس به برشمردن وظایفی با عنوان وظایف در نگاه نخست

ي اخلاقی بـا  ها کثرت گرایی یعنی اینکه ما فاعل. یابد و آن کثرت گرا بودن است می اخلاقی او نمود

خصوصیت سـوم  . رسد می وظایف متعدد و متکثر مواجهیم که از نظر راس تعداد آنها به هفت وظیفه

به این معناسـت کـه   گشوده یا مفتوح بودن این فهرست . مفتوح بودن فهرست وظایف اخلاقی است

توان افزود و خصوصـیت چهـارم،    می این فهرست به هیچ وجه نهایی نیست و بر تعداد آنها همچنان

نبود تقدم و تأخر میان وظایف در نگاه نخست است یعنی بالضـروره هیچکـدام از ایـن وظـایف بـر      

نظـر راس ایـن   از . دیگري مقدم نیست و پنجمین آنها تفکیک میان وظایف مشتق و غیر مشتق است

مـثلاً راسـتگویی مشـتق از    . هفت وظیفه غیر مشتق هستند و وظایف دیگر مشتق یا غیر پایـه هسـتند  

وفاداري وآسیب نرساندن به دیگران است و شهروندي مشتق از وفاداري، مهربانی و ضـرر نرسـاندن   

  1.تبه دیگران است و ششمین و آخرین خصوصیت شهودگرایی راس معرفت شناختی بودن آن اس

                                                 
دباغ، سروش، سلطانی، اکبر، اخلاق در نظر اول دیوید راس و مشکل ترکیب در اخـلاق پزشـکی، مجلـه    «نگاه شود به -1

  .»اخلاق و تاریخ پزشکی
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  .از منظر ملاصدرا براي دست یافتن به این منبع معرفتی دو راه وجود دارد

  .تحلیل وترکیب گزارههاي یقینی وتشکیل قیاسی برهانی که نوعی دریافت علمی است) 1 

ي عملی و رها ساختن آن ازتعلقـات مـادي و فـراهم    ها تزکیه و تطهیر نفس از طریق ریاضت) 2

اگـر   .صعود آن به عالم انوار و مجردات نوري و اتحادآن با منبع معرفتساختن زمینه عروج نفس و 

گوید و بر وحـدت عقـل، وحـی وعرفـان      می صدرا از وحدت گوهر معرفت عقلی و شهودي سخن

تاکید دارد مبتنی بر مبناي یاد شده است که به تفصیل در آثـار فلسـفی اواز جملـه در کتـاب مبـدا و      

ملاصدرا از مکاشـفات عرفـا بـه عنـوان      .لربوبیه از آن بحث کردهاستمعاد،مفاتیح الغیب و شواهد ا

بـااین  .کرده، مکاشفهامري شخصی و بیشتر مواقع عقـل گریـز اسـت    می مقدمات براهین خود استفاده

  توانیم برایفهم براهین او مقدماتش را بپذیریم؟ می وجود ما چگونه

توان ازمقدمات آن  نمی باشد و لذا تواند حجت نمی است شخصی و براي دیگراناي  شهود تجربه

بعضی از بزرگان معتقدند، شهود انسان معصـوم در صـورتیکه گـزارش آن بـراي     . برهان سود جست

الداله باشد مشروط بر اینکهدیگران او را به عنوان فرد معصوم پذیرفته  -دیگران قطعی السند و قطعی

آنچه از تعبیرات صدرا  .دمات برهان اخذ شودتواند در مق می باشند و به عصمت او باور داشتهباشند،

شود این است که برهان چه پس از شهود و چه پیشاز شهود باید ضوابط وشرایطی را که  می برداشت

به همین دلیل مقـدمات بایـد بـدیهی باشـد یـا بـه       . علم منطق براي آن برشمرده اند، برخوردار باشد

یقینی بودن مقـدمات را در برهـان شـرط بـدانیم در      اگر ملاك را عام تر بگیریم و .بدیهی ختم شود

تواند ازآن در مقـدمات   می صورتی که گزارش تجربه عرفانی شخصی براي دیگري یقیین ایجاد کند،

زیـرا  . صدرا مدعی نیست که باید شهود عرفانی در مقـدمات برهـان اخـذ شـوند    . برهان استفاده کند

 :1388فلسفه صدرا ( .کند نمی راي دیگران تولید یقینمقومبرهان یقین است و تجربه عارفانه عارف ب

69(  

  شهودگرایی معرفت شناختی راس. 7

اول قـرن بیسـتم   ۀ در نیم ـ .شهودگرایی خود به دو نوع تصـوري و تصـدیقی تقسـیم مـی گـردد     

شهودگرایانی مانند پریچارد، مور و راس، مباحثی را مطـرح کردنـد کـه در دو سـاحت شـهودگرایی      

شـهود  ة معنایی که فیلسوفان تحلیلی از واژ. و شهودگرایی دلالت شناسانه بیان شدندمعرفت شناسانه 

را که بـر مفـاهیم   اي  مور معتقد بود که ما معانی. گیرد می دلالت شناسانه قرارة در نظر دارند در حوز

چنـان کـه   . یـابیم  مـی  شوند به نحو شهودي در مترتب می... اخلاقی، مانند خوبی، بدي، باید، نباید و 

اما رویکرد راس ناظر به تصدیقات اسـت  . کرد می گذشت مور بیشتر ناظر به تصورات اخلاقی بحث

راس . پذیرد می ي اخلاقی در واقع به نحو شهودي صورتها و این که حجیت معرفت شناختی گزاره



 97تابستان *  56 شماره* سال چهاردهم * فصلنامه عرفان اسلامی / 214

ق تـوانیم برخـی حقـای    مـی  در حیطه معرفت شناسی اخلاقی مبناگرا است، یعنی معتقد اسـت کـه مـا   

اخلاقی را تنها به خاطر علم به حقایق اصلی تـر و بنیـادي تـر دیگـر درك کنـیم ولـی درك حقـایق        

کند کـه اگـر    می راس به تبع ارسطو ادعا.بنیادین، خود، مبتنی بر درك حقایق بنیادي تر دیگري نیست

د که علم ما به کنیم، باید چیزي باش می چیزهایی وجود دارند که ما به طور استنتاجی به آنها علم پیدا

گویـد کـه علـم مـا بـه نادرسـتی در نگـاه         می به عنوان مثال، راس. آن غیر استنتاجی و مستقیم است

نخست دروغ گویی یا منتج از نادرستی در نگاه نخست شکستن قول است و یا منتج از نادرسـتی در  

به دیگران نادرست  دانیم که شکستن قول و ضرر زدن می ما. نگاه نخست ضرر زدن به دیگران است

قضـایاي   هـا  ایـن . رسد علم به نادرستی آن دو را از چیز دیگـري گرفتـه باشـیم    نمی است، اما به نظر

بنابراین اگـر مـا معرفـت اخلاقـی     . اخلاقی بنیادین اند و علم ما به آنها مستقیم و بدون واسطه است

معناي ایـن  . به طور شهودي بدانیم داریم باید معرفت به برخی قضایاي اخلاقی بنیادین را مستقیماً و

سخن آن است که برخی قضایاي بنیادین اخلاقی بدیهی اند، یعنی با فهم ایـن قضـایا، علـم بـه آنهـا      

  )130 :1387 ،اترك. (توان به آنها علم پیشینی پیدا کرد می بنابراین. شود می حاصل

شهودگرایی کلاسـیک، یـا   شود، یکی  می اما شهودگرایی معرفت شناسانه نیز به دو صورت مطرح

دیوید راس شهودگراي کلاسیک یا سنتی است و رابرت آئـودي  . سنتی و دیگري شهودگرایی معتدل

  )Shafer-Landau, 2005: 56. (از پیشگامان شهودگرایی معتدل است

  معرفت شناسی آراي دیوید راس. 8

دد و حجیـت  گـر  می اصل سخن راس این است که تصدیقات اخلاقی ما به نحو شهودي حاصل

پیشتر بیان شد که در نظام اخلاقی راس، ما با یک . آید می معرفت شناختی آنها از راه شهود به دست

رشته وظایف در نگاه نخست مواجه ایم، اما آنچه مهم است این است که وي بر این عقیده است کـه  

تصـدیق بـر اسـاس     به تعبیـر دیگـر، ایـن   . کنیم می ما گزارة اخلاقی خود را به نحو شهودي تحصیل

وي در . مقدمات دیگري به دست نیامده و حجیت معرفت شناختی آن به نحو کاملا بی واسطه است

 کند که ما چگونه بـه حجیـت معرفـت شـناختی دعـاوي اخلاقـی دسـت        می کتاب مبانی اخلاق بیان

معتقد بـه   وي. داند می او در این کتاب روش دست یابی معرفت اخلاقی را استقراء شهودي. یابیم می

استقراء شهودي از نظر او همـان فـرد بالـذات    . دو نوع استقراء استاستقراء عددي و استقراء شهودي 

مثل صد و هشـتاد  . است یعنی رسیدن به چیزي کهدر واقع مصداق حقیقی و اصیل یک مفهوم است

 ـ. ها مثلثۀ درجه بودن زوایاي داخلی یک مثلث براي هم ن قضـیه کـه   استقراء عددي مثل استنتاج ای

باور راس بـر ایـن اسـت کـه در اخـلاق، مـا بـا        . تا کلاغ سیاه nة سیاه هستند از مشاهد ها کلاغۀ هم

 رسیدن به بلوغ ذهنی کافی تنها با بررسی چند نمونـه بـه مفـاهیم و وظـایفی چـون وفـاي بـه عهـد        



 215/  چیستی شهود و جایگاه آن در نظریه اخلاقی دیوید راس و ملاصدرا از منظر عرفان اسلامی

  .موارد تعمیم دهیمۀ توانیم آن را به هم می رسیم و بعد می

کلاسیکی مانند راس این است که براي به دسـت آوردن حجیـت معرفـت    استدلال شهود گرایان 

سـخن راس  . شناختی دعاوي اخلاقی و توجیه آنها، نیازي به استقراء و آزمودن موارد متعـدد نیسـت  

اخلاق مبتنـی بـر شـهود اسـت و بـا روش      اي  اصول پایهۀ این است که حجیت معرفت شناختی هم

تـوان ایـن کـار را کـرد و اسـتقراء       مـی  گونه که در ریاضیات همان. آید می استقراء شهودي به دست

بنابراین از منظر متافیزیکی، راس معتقد است اصول اخلاقی . کند نمی عددي در این میان به ما کمکی

یابیم که در مواجهه  می وجود دارند و از منظر معرفت شناختی وي معتقد است ما به طور شهودي در

 لازم به ذکـر اسـت کـه راس اصـول بـر گرفتـه از شـهود را خطـا ناپـذیر          .با موارد اخلاقی چه کنیم

در حالی که فیلسوفانی از جمله راولز معتقد به خطا پذیر بودن شهود بوده و در یـک فراینـد   .داند می

چگونگی آشنایی بـا مفـاهیم   ة راس دربار. شوند می رفت و برگشتی و تأمل در موارد اخلاقی اصلاح

ي اخلاقی داشـته باشـیم، زیـرا    ها توانیم قضاوت نمی ما از ابتداي ورود به دنیا اخلاقی معتقد است که

به نظر راس ما به یک بلوغ ذهنی کافی احتیـاج داریـم   . هستیماي  در آن زمان فاقد هر تصور اخلاقی

فهمیم کـه   می شویم و می به این دلیل که با دستیابی به این بلوغ ذهنی است که با مفاهیم اخلاقی آشنا

گیرد، امـا قطعـاً    می مثلاً وفاي به عهد چیست؟ بنابراین آشنایی با تصورات به صورت پسینی صورت

راس تصـدیقات اخلاقـی را   . گیـرد  می بنیاد گذاردن تصدیقاتی بر این تصوراتبه طور پیشینی صورت

یم و از این رو، بلوغ ذهنی کـافی اسـت تـا فـرد بـا مفـاه      . داند می ي ترکیبی پیشینیها همچون گزاره

 اما پس از این آشنایی، تصدیقات بعدي همه به صـورت پیشـینی شـکل   . تصورات اخلاقی آشنا شود

کند که پس از دستیابی بـه بلـوغ ذهنـی کـافی، تصـدیقات       می استقراء شهودي به فرد کمک. گیرد می

اگـر   اخلاقی را بسازد که این فرایند از نظر راس هم شهودي است و هم خطا ناپذیر به تعبیر دیگـر، 

 چه چگونگی آشنایی ما با مفاهیم اخلاقی پسینی و تجربی است یعنـی در یـک فضـاي اخلاقـی یـاد     

 تصدیقاتی را که بعدا مبتنـی بـر تصـورات اولیـه سـاخته     ۀ گیریم که خوبی و بدي چیست اما هم می

نظـر  شهودي مـد  ۀ در اینجا باز هم باید بر سه ویژگی اصلی مواجه. شود، پیشینی و خطا ناپذیرند می

  . بودن و خطا ناپذیري تاکید خاص بورزیماي  راس یعنی غیر استنتاجی بودن، پایه

دانست، اما بایـد از تلقـی    می ي اخلاقی عام را پیشینی و ضروريها دانیم راس گزاره می چنان که

این برداشت که پیشینی بودن بـه ایـن معناسـت کـه     . راس از مفهوم پیشینی بودن به درستی آگاه شد

انجام یک عمل اخلاقی، باید فرد داراي وظیفه در نگاه نخست مرتبط با آن عمل باشد، بـه ایـن   براي 

معنا که وظیفه در نگاه نخست به طور مستقیم اعمال اخلاقی جزئی را پوشـش دهـد، بـه سـختی بـا      

آید، این یک تلقی عقـل گرایانـه    می چنانکه از توصیف چنین برداشتی بر. مقصود راس مناسبت دارد
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شود و منجر به حذف هـر گونـه مقدمـه تجربـی در تشـخیص       می احکام اخلاقی جزئی محسوب از

  . اخلاقی خواهد شدۀ وظیف

شناسی اصالت وجودي، گرچه علم به طور کلی مساوق وجود است و تعیین جـنس،    در معرفت

نیـز   توان برحسب اعتقاد به تشکیک در وجـود بـراي علـم    فصل و نوع براي آن مورد ندارد، ولی می

علم که عبارت از ظهور شیئی براي شیء دیگر است و در گرو تجرد موضـوع و  . مراتبی تعریف کرد

  فاعل شناسایی است،

معلوم علم حضوري، معلـوم بالـذات   . شود برحسب نوع معلوم به حصولی و حضوري تقسیم می

  .ستاست، در حالی که علم حصولی علاوه بر معلوم بالذات داراي معلوم بالعرض نیز ا

معلوم بالذات علم حضوري نظیر نفس و حالات نفس، فعل و انفعـالات نفـس، قـوا یـا مراتـب      

نفس، همچنین معلوم بالذات علم حصولی نظیر مفاهیم و تصاویر اشـیاء، معقـولات ثـانی منطقـی و     

اند؛ زیرا مناط علم حضـور و منـاط حضـور تجـرد      هاي مربوطه به آنها، مجرد از ماده فلسفی و گزاره

به رغم این تشابه، واقعیت خارجی در علم حضوري معلوم بالذات اسـت؛ ولـی   . لم و معلوم استعا

به عبارت دیگر، در علم حضـوري واقعیـت عـالم و واقعیـت      .در علم حصولی معلوم بالعرض است

معلوم یا وحدت حقیقی دارند؛ مثل علم حضوري نفس به خود، یا واقعیت معلـوم وابسـته وجـودي    

است، مثل علم حضوري نفس به قوا و آثار و احوال خودما واقعیت هر چیز را بـا علـم   واقعیت عالم 

تفاوت علم حصولی با علـم  . حضوري بیابیم یا عین ما و یا از مراتب ملحقه وجود ما باید بوده باشد

حضوري در این است که در علم حضوري وجود شیء لنفسه با وجود شیء براي عالم یکـی اسـت،   

. اسـت ) یا صورت علمـی آن (صولی وجود شیء لنفسه غیر از وجود شیء براي عالم ولی در علم ح

شـرح مختصـر   . (وجود شیء لنفسه همان وجود خارجی آن است که معلوم بالعرض واقع شده است

 )101-98 :1360، منظومه

بدین ترتیب، گرچه هم در علم حضوري و هم در علم حصولی، علم عین معلوم است، ولی اگر 

واقعیـت  : گردنـد  واقعیت عینی یا اصطلاحاً خارجی سـنجیده شـود، معلومهـا متفـاوت مـی      نسبت به

خارجی در علم حضوري معلوم بالذات و در علم حصولی معلوم بالعرض است؛ یعنـی معلـوم علـم    

حضوري، عین واقعیت یا واقعیت لنفسه شیء است؛ در حالی که معلوم علم حصولی، صورت علمی 

اند، اما این حکایـت از پشـت    مفاهیم ذهنی گرچه حاکی خارج .واقعیت استشیء یا تصویر ادراکی 

فلسـفه  ( .پذیرد و هرگـز راه بـه خـارج نـدارد     دیوارهاي آهنین و راهبند صورتهاي نفسانی انجام می

 )29 :1388 ،صدرا

علـم  ۀ در علم حضوري صرفاً معلوم بالذات مطرح است، ولی سخن از معلوم بالعرض در حیط ـ
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عینیت و اتحاد است، معلوم بالـذات هـم در   ۀ علم و معلوم بالذات همواره رابطۀ رابط .حصولی است

مراتب گوناگون علم حصولی و هم در مراتب علم حضـوري وجـود اسـت؛ ولـی چـون علـم یـک        

ایـن متعلـق   . کند حقیقت ذات الاضافه است و متعلقی دارد که به طور ثانویه و بالعرض آشکارش می

اي و کلـی   عبارت از ماهیتی است که گاه وجود ذهنی دارد که یک وجود سایه) معلوم بالعرض(علم 

جلد  2همان، بخش . (و گاه وجود خارجی دارد) شیء خارجیۀ سایه وجود علم است نه سای(است 

یـک جهـت نـاظر بـه     : به طور کلی، صورتهاي علمی یا مفاهیم داراي دو جهت است). 195-196 :1

و جهت دیگر ناظر به حقیقت صورتهاي علمـی یـا   ) صدق(ی است حکایت آنها از وجودهاي خارج

شـناختی بـر محـور علـم      اگر جهت اول لحاظ شود، بحـث معرفـت  . آنها با ذهن یا عالم استۀ رابط

یـا فاعـل   » مـن «صورتهاي علمی با ۀ زند؛ ولی اگر جهت دوم لحاظ شود، یعنی رابط حصولی دور می

از آنجا که بـر طبـق   . زند محور علم حضوري دور می شناختی بر شناسایی مطرح شود، بحث معرفت

قیام صدوري، من مظهر یا موجد صورتهاي علمـی اسـت و در هـر حـال، علـت فـاعلی آنهـا        ۀ نظری

همراهـی یـا تفـاوت علـم     ة شود، نسبت به معلول خود علم حضوري دارد، بحث دربار محسوب می

ت ناظر به رابطه بـا عـالم و جهـت    حضوري با علم حصولی به لحاظ هر یک از جهتهاي معلوم، جه

 .ناظر به رابطه با خارج مترتب است

ناپـذیر اسـت و دلمشـغول     علم حضـوري بسـیط و تقسـیم   : از جهت ارتباط با متعلقهاي خارجی

مفهوم مطابقت نیست؛ ولی علم حصولی چنین است، شیء خـارجی را بـه عنـوان چهـارمین بخـش      

 )49: 1379 ،علم حضوري و علم حصولی. (گیرد ر میدر نظ) علاوه بر علم عالم و معلوم(ذاتیش 

از این رو، علم حضوري از تمایز میان علم تصوري و علم تصدیقی رهاست؛ ولی علم حصـولی  

باشند کـه   سازي می موضوع این تفکیک است؛ چون تصور و تصدیق از ویژگیهاي ذاتی فرآیند مفهوم

د و حقیقـت عینـی و علـم حضـوري مسـتلزم      به نظام معنا و بازنمود تعلـق دارد نـه بـه نظـام وجـو     

 )50 :همان. (سازي و معنا و بازنمود نیست مفهوم

تفاوت دیگري نیز میان علم حضوري و حصولی ملحوظ اسـت کـه بـه عالمهـاي ایـن دو علـم       

گرچه فاعل شناسایی یا عالم در هر دو نوع علم، نفـس اسـت، ولـی نفـس در علـم      . شود مربوط می

اي از مراتـب   جمعیت کامل عالم است، ولـی در علـم حصـولی مرتبـه    حضوري در حالت وحدت و 

البته نه بـه طـور منفصـل از دیگـر     (هم و یا مرتبه عقل ۀ خیال یا مرتبۀ حس یا مرتبۀ نفس، مثلاً مرتب

در علم ) 51 :8الاسفار الاربعۀ، ج . (نه تمام مراتب نفس در حالت جمعیت کامل  عالم است،) مراتب

د واقعی باید به طور همزمان در نفس حضور یابند، در حالی کـه در مراتـب   نهایت وجو حضوري بی

گوناگون نفس صرفاً حضور تعداد معینی از صورتهاي علمی ممکن است، پس لازم است کـه نفـس   
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وجود سعی یا جمعی داشته باشد؛ زیرا ملاك علم حضوري، حضور واقعی چیزي پیش چیزي اسـت  

ول فلسـفه و  اص ـ(» .در کـار باشـد  ’ وجود جمعـی ‘ود که پاي ش و این حضور واقعی جایی محقق می

  )51 :2، ج 1364روش رئالیسم

  :گیري نتیجه

ي فلسـفی و  هـا  چنان که گذشت دیدگاه شهودگرایی درست در مقابـل نظریـاتی کـه بـه تحلیـل     

مابعدالطبیعی یا مراجعـات و مشـاهدات تجربـی در شـناخت ماهیـت احکـام و گزارهـاي اخلاقـی         

د، بنا به ادله و قرائنی، تنها راه شهود را در دریافـت ماهیـت حقیقـی ایـن احکـام      بخشن می محوریت

شهود گرایی اخلاقی دست کم براي برخـی از اوصـاف و احکـام اخلاقـی، قائـل بـه       . دانند می معتبر

دلیل محکم این گروه در ذکـر برخـی بـه جـاي همـه در      . بداهت، بساطت و تعریف ناپذیري هستند

یافتن لااقل یک مفهوم اخلاقی با اوصاف مـذکور اسـت   » اوصاف و احکام اخلاقیبرخی از «عبارت 

  . و مبنایی محل تحویل سایر مفاهیم اخلاقی قرار گیرداي  که به عنوان مفهومی پایه

و نـه همـه، دسـت بـه     اي  با تحلیلی شایسته تر، شهودگرایان با قائل شدن به ضمیر برخی و پـاره 

. زنند که توجه به آن اهمیت فراوانی دارد می ي اخلاقیها فاهیم و گزارهتقسیم بندي مبنایی در باب م

مفاهیم اصـلی  . نامند می از مفاهیم اخلاقی را مفاهیم اصلی و دسته دیگر را مفاهیم فرعیاي  آنها دسته

داراي اوصاف بدیهی و بسیط بودن یا بی نیاز از تعریف بودن و به تعبیر درست تـر تعریـف ناپـذیر    

. شود در عبـارت شـهودي بـودن بـه یکجـا جمـع نمـود        می را ها همه این شرایط و خاصه هستند که

اسـت و بـه تاکیـد، تمـامی      هـا  اصطلاح خود توجیه بودن هم معرف خوبی براي این احکام و گزاره

باشند  قضایایی که چنین مفاهیمی را در برداشته باشند نیز بی نیاز از هر گونه استدلال و استنباطی می

اما مفاهیم اخلاقی فرعی مفـاهیمی هسـتند مرکـب و غیـر     . ق تر اینکه به کلی استدلال گریزاندو دقی

از . بدیهی و بدین واسطه غیر شهودي که تکلیف آنها را باید با مراجعه به مفاهیم اصلی روشن نمـود 

 سـوم  بـه بیـان  . شود که مفاهیم فرعی نیز شهودي اند منتهی بواسطه مفاهیم اصلی می این بیان روشن

مفاهیم اخلاقی را شهودي دانست اما شهودي بی واسطه و مستقیم و شـهودي باواسـطه   ۀ توان هم می

  .و غیر مستقیم 

ي هـا  همانطور که گذشت قائل شدن به تقرر عینـی و خـارجی حقـایق اخلاقـی و نقـش گـزاره      

ري و عینیـت ایـن   در حاکی بودن از آنها و پرده برداشتن از آنها و تحویـل ناپـذی   ها اخلاقی ما انسان

هـاي رایـج در    آنها بر این باورند که تصدیق گـزاره . محوري شهود گرایان استة اوصاف اخلاقی اید

به عیان یـا   ها کاربردهاي متداول اخلاقی مابه دلیل بداهت مفاهیم خوب و بد که در این گزارهة حوز

ة بی درمـی یابـد، بـه هـیچ گـزار     به استتار وجود دارد و شهود عقلانی ما انسانها این بداهت را به خو
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  . دیگري نیاز ندارد

به جهت نقش کاملاً مثبتی که این دیدگاه به نظام ادراکی بشر در دریافت این حقـایق و اوصـاف   

ایـن از یـک سـو و از طـرف     . بخشد، به حق باید این دیدگاه را دیدگاهی شناختی خواند می اخلاقی

فی از آن رو درسـت و بجـا اسـت کـه از نظـر آنهـا       دیگر، وصف این دیدگاه به عنوان نگرشی توصی

اي  ي اخلاقی نیز کاملا حاکی و خبر دهنده از حقایق خارجی هستند و به سان آیینهها مفاهیم و گزاره

 طبیعت ناگرایانه نیـز اي  اما در این میان این نظریه را نظریه. نمایند می تمام نما عین واقع را رو نمایی

یـا   هـا  تـوان گـزاره   نمـی  به این جهت است که از نگاه آنها به هیچ عنـوان خوانند که این خوانش  می

ي اخلاقـی مفـاهیمی   هـا  یا مفاهیم غیر اخلاقی تحویل برد زیرا گـزاره  ها اوصاف اخلاقی را به گزاره

بسیط و بنابراین غیر قابل تعریف و تحویل اند که تنها با سلاح شهود عقلانی ابناء بشـر بـه صـورت    

 متـرادف و در عـرض هـم قـرار     هـا  به ایـن ترتیـب ایـن دیـدگاه    . آیند می ه، به چنگکاملا بی واسط

  . گیرند می

توان نهایتاً این مسئله را پذیرفت که شـهود گرایـی اصـطلاحی اسـت بـا معـانی گونـاگون و         می

تـوان بـراي    متفاوت با این کاربرد محوري که اصول اخلاقی، اصولی شهودي اند به این معنا که نمـی 

در تعریف . از اصول پایه قائل انداي  شهود گرایان به مجموعه. صحت آنها برهان اقامه نمود وجود و

شوند و شان  نمی آنها، اصول پایه چنان که از نامشان پیداست، اصولی هستند که از اصول دیگر نتیجه

که بـراي  در چنین شرایطی کاملا روشن است . آیند می آنها این است که دیگر اصول از آنها به دست

بـه   »بـداهت «در یک معناي دیگر از شهود گرایی، مضمون . توان برهانی را اقامه نمود اصول پایه نمی

شود مقصود این است کـه آن   می در این معنا زمانی که سخن از شهودي بودن یک اصل. آید می میان

به این معنا که فهم آن اصل با فهم صحت و سـقم یـا صـدق و کـذب آن،     . اصل، اصلی بدیهی است

دیوید راس و ملاصدرا معتقدند که همواره چنین اصولی که صدق آنها بـه نحـو   . نسبت تساوي دارد

  . شهودي محرز باشد، وجود دارند

ما همیشه بایـد راسـتگو باشـیم،    : ه راس است مانند اینکهیی از این قواعد مورد توجها ذکر نمونه

باید به عهد خود وفادار بمانیم، باید تاوان خطاهایمان را خاضعانه بپردازیم، باید بکوشیم سـعادت را  

یمان به دست بیاوریم، باید همواره به دیگران خیر برسـانیم، بایـد بـه خودمـان     ها بر اساس شایستگی

البته باید در نظر داشت کـه ایـن اصـول    . دیگران ضرر و یا آسیبی وارد آوریم خیر برسانیم و نباید به

معنـاي ایـن   . انـد  ي نظر و نه در مقام عمل، موجه صرفاً تکالیفی نظري هستند به این معنا که در مرتبه

ي اول  دهند که اگـر هـیچ گونـه ملاحظـات اخلاقـی درجـه       می سخن این است که این اصول نشان

بدین ترتیب این اصول به هیچ . شته باشند در اینصورت ما باید چگونه عمل نمائیمدیگري وجود ندا
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توانند در مقام عمل راهگشاي مـا   نمی گویند و نمی وجه در خصوص وجود چنین ملاحظاتی، سخن

توان تکالیفی که به  بنابراین نهایتا می. باشند و یا در اوضاع خاص، تکلیفی را براي ما مشخص سازند

  .شود نمی ي موجه اند را بدیهیشمرد و این شامل تکالیف واقعینحو نظر

او بـر  . بر خلاف دیدگاه راس نگاه صدرا به عقل، وحی و الهام و شهود نگاهی وحدت گرا است

ورزنـد   مـی  خلاف کسانیکه نگاهشان تفکیکی است و بر تفکیک عقل و شهود یا عقل و وحی اسرار

این نگاه مبتنی بر یک باوربنیادي است کـه  .معرفتی دارد يها سعی در هماهنگ نشان دادن این روش

مطابق آن عقل وشهود،گوهرواحدي دارندوازمنبع وسرچشمه واحدي سیراب میشوندوتفاوتشان تنهـا  

  .درروش اتصال به این منبعاست

منبع معرفت از نگاه صدرا و دیگر فیلسوفان مسـلمان، موجـودي اسـت مجـرد و فـوقطبیعی کـه       

کننـد و بـر ایـن     مـی  ز آن به عقل فعال و فیلسوفان اشراقی به رب النوعانسان تعبیـر ا» فیلسوفان مشا

باشد، همـان فرشـته وحـی     می باورند که این منبع معرفت و آگاهی که منبع وجودو هستی بخش نیز

یـک سـوال اساسـی در مـورد حـدود و       .است که در ادبیات دینی از آن بهجبرئیل تعبیر شده اسـت 

عنی شهود مطرح است که اتفاقا خود راس نیز بر آن واقـف اسـت و آن اینکـه آیـا     کارکرد این قوه ی

یکسان است یا خیر؟ادعاي شـهود بـاوران ایـن     ها درك قواعد اخلاقی توسط شهود براي همه انسان

توانـد عمـل صـحیح را     مـی  قواعد اخلاقی بدیهی بوده و فرد تنها با نظر کـردن بـه شـرایط    است که

را بـا سـایر    ها کنیم و آن می ي پیش روي آنها نگاهها تی به قواعد اخلاقی و چالشاما وق. انتخاب کند

 کنـیم، متوجـه ایـن نکتـه     مـی  حقایق بدیهی مانند آنچه در ریاضیات و هندسـه وجـود دارد مقایسـه   

بر سر بسیاري از مصادیق و . شویم که ادعاي بدیهی بودن قواعد اخلاقی چندان هم عاقلانه نیست می

این همه آراء بسـیار متفـاوت وجـود    اي  وقتی بر سر مسئله. و جدل همچنان وجود دارد موارد بحث

  بدیهی رو به رو هستیم؟اي  توان مدعی بود که با مسئله می دارد، چگونه

بسیار مهمی است کـه گـویی   ۀ ارائه معیار جهت تشخیص شهودهاي اخلاقی اطمینان بخش مسئل

ي نـاروا و رسـیدن بـه اصـولی     ها مسئله در بروز قضاوتشهودگرا علیرغم درك اهمیت این ۀ فلاسف

  .اند را به خرج ندادهاي  ناب، اهمیت و دقت نظر بایسته
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